هر چند كه نام مبارك حضرت زهرا سلام الله عليها در قرآن نيامده است ولي آيات متعددي در قرآن كريم وجود دارد
 كه بر مقام و جايگاه حضرت اشاره دارد. در ذيل به چند نمونه از اين آيات اشاره مي كنيم:

1. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُ‏ْ تَطْهِيرًا؛
 خدا جز اين منظور ندارد كه پليدى را از شما اهل بيت ببرد، و آن طور كه خود مى‏داند پاكتان كند.
اين آيه شريفه به آيه تطهير معروف است. بر اساس اين روايت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) پس از قرائت آيه تطهير فرمودند: «فأنا و اهل بيتى مطهرون من الذنوب».
 از طرفي شكي نيست كه حضرت زهرا سلام الله عليها جزو اهل بيت پيامبر است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با شيوه هايى به يادماندنى، اهل بيت را به همگان معرفى نموده و راهِ هرگونه توجيهى را بسته است. در روايتى از ابن عباس در اين باره آمده است: «رسول خدا چهل صبح هنگام فرارسيدن وقت نماز به در خانه على بن ابى طالب مى آمدند و مى فرمودند: درود و رحمت و بركات خدا بر شما اهل بيت باد. خداوند اراده نموده تا هرگونه پليدى را از شما اهل بيت دور گرداند و به طور كامل و شايسته پاكتان سازد.

همچنين از ابن عباس نقل شده است كه فرمود: شهدنا رسول الله تسعه اشهر یاتی کل یوم باب علی‌بن‌ابی طالب عند وقت کل صلاة فیقول: السلام علیکم و رحمة الله». انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً» الصلاة یرحمکم الله. کل یوم خمس مرات؛
 ما دیدیم که رسول خدا نه ماه تمام، هر روز وقت هر نمازی در خانه علی‌بن‌ابی طالب می‌آمد و می‌فرمود: درود و رحمت و برکات خدا بر شما اهلبیت(ع) باد. نماز! خداوند شما را مشمول رحمت خویش قرار دهد‌. این عمل را پیامبر هر روز پنج بار تکرار می‌کرد.

همچنين در روايات به صراحت از خمسه طيبه به عنوان اهل بيت ياد شده است.
 حاكم نيشابوري از عبدالله بن جعفر روايت مي كند كه: رسول خدا،علی، فاطمه، حسن و حسین را جمع نمودند و به همراه آنان در زير كسايي قرار گرفتند و دعا فرمودند و آيه فوق نازل گرديد.

2. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكمُ‏ْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلىَ الْكَذِبِين‏؛
 پس هر كس با تو در باره بندگى و رسالت عيسى ع مجادله كرد بعد از علمى كه از مطلب يافتى، به ايشان بگو بيائيد ما فرزندان خود، و شما فرزندان خود را، ما زنان خود و شما زنان خود را، ما نفس خود، و شما نفس خود را بخوانيم و سپس مباهله كنيم و دورى از رحمت خدا را براى دروغگويان كه يا مائيم، يا شما، درخواست كنيم‏.
در روايات آمده است: لما نزلت هذه الآية فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي‏؛
 هنگامي كه اين آيه نازل شد پيامبر در حق علي، فاطمه و حسن و حسين دعا فرمود سپس گفت: خدايا اينان اهل من هستند.
در روايت ديگري آمده است: هنگامی که آیه مباهله نازل شد، رسول‌خدا(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) را به حضور طلبید و از سوی‌ دیگر، یهودیان را به مباهله دعوت کرد. جوانی از یهود که از پیشنهاد رسول خدا اطلاع یافت، خطاب به یهودیان گفت: وای بر شما، مگر گذشته را فراموش کرده‌اید که برادران شما به صورت میمونها و خوکها مسخ شدند؟ اینک از مباهله خودداری کنید که سرانجام شما منتهی به سرانجام آنان خواهد شد.

زمخشری می‌گوید: هیچ دلیل و مدرکی قوی‌تر و مهم‌تر از آیه مباهله بر فضل و برتری اصحاب کساء موجود نیست و اصحاب کساء علی، فاطمه، حسن و حسین می‌باشند.

3. فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كلَِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه‏؛ 
 و آدم از پروردگار خود سخنانى فرا گرفت و خدا او را به بخشيد.
ابن عباس روایت مى‌کند: سالت رسول اللّه صلى‌اللّه‌علیه‌وآله عن الکلمات التى تلقیها آدم من ربه فتاب علیه، قال: سال بحق محمد، و على، و فاطمة، والحسن والحسین الا تبت على فتاب اللّه علیه تبارک و تعالى؛
 از پیغمبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله سوال کردم: آیا آن کلمات که حضرت آدم از پروردگار خود فرا گرفت و به وسیله آن توبه او مورد قبول واقع شد چیست؟، حضرت فرمود: آدم (ع) با این کلمات از خدا درخواست کرد که توبه او را بپذیرد: به حق محمد، على، فاطمه، حسن و حسین، توبه مرا قبول فرما‌ ‌پس خداى تبارک و تعالى توبه او را پذیرفت.
از اين آيه به خوبي جايگاه حضرت زهرا سلام الله عليها در عالم خلقت استفاده مي شود و نشانگر جايگاه رفيع ايشان در دستگاه خلقت است كه حضرت آدم عليه السلام به ايشان متوسل مي شوند و نجات مي يابند و اين جايگاهي بس ر فيع است كه قرآن كريم براي حضرتش قائل است.
4. وَ إِذِ ابْتَلىَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ...؛
 و چون پروردگار ابراهيم، وى را با صحنه‏هايى بيازمود و او بحد كامل آن امتحانات را انجام بداد ...
از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه در باره «كلمات» در اين آيه فرمودند: هى الکلمات التى تلقیها آدم من ربه فتاب علیه، و هو انه قال: اسالک بحق محمد و على و فاطمه والحسن والحسین الا تبت على، فتاب اللّه علیه، انه هو التواب الرحیم؛
 این کلمات، همان کلمات است که حضرت آدم، از خداى تعالى فرا گرفت و چنین عرض کرد: پروردگارا، به حق محمد، على، فاطمه، حسن و حسین از تو درخواست مى‌نمايم که توبه مرا بپذيرى، پس توبه‌اش مورد قبول واقع گردید، بدرستى که خدا، بسیار توبه پذیر و مهربان است. در روايتي ديگر حضرت فرمودند: نحن الکلمات؛
 یعنى مائیم آن کلمات که خدا در قرآن به آنها اشاره مى‌فرماید.
لذا اين آيه هم از آياتى است که مى توان از آن اثبات مقام ولايت حضرت صدیقه سلام‌اللّه‌عليها را استفاده کرد.

5. قُل لَّا أَسَْلُكمُ‏ْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبىَ‏؛
 بگو من از شما در برابر رسالتم مزدى طلب نمى‏كنم به جز مودت نسبت به اقرباء.
از بزرگان اهل سنت نقل شده است كه: لما نزلت هذه الآیه، قیل یا رسول‌اللّه من قرابتک، هولاء الذین وجبت علینا مودتهم، فقال: على و فاطمة و ابناهما؛
 هنگامي كه اين آيه نازل شد از پيامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله سؤال شد: خویشان نزدیک شما که مودت آنان بر ما واجب است، چه کسانى هستند؟ حضرت در جواب فرمودند: على، فاطمه، و دو فرزند آنها (حسن و حسين علیهماالسلام).
با توجه به اين روايت و مطالب فراوان ديگري كه ذيل اين آيه ذكر شده جايگاه رفيع «قربي» كه حضرت زهرا سلام الله عليها از آنان است در اين آيه شريفه نيز پرواضح است.
6. وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ أَسيرا إِنمََّا نُطْعِمُكمُ‏ْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكمُ‏ْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا؛
و (گويند) ما فقط براى رضاى خدا به شما طعام مى‏دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسى هم نمى‏طلبيم ما از قهر پروردگار خود به روزى كه از رنج و سختى آن رخسار خلق درهم و غمگين است مى‏ترسيم.
اين كه سوره «هل اتي» در شأن اهل بيت پيامبر نازل شده است شكي نيست. در روايتي كه از ابن عباس نقل شده است چنين مي خوانيم: «ان الحسن و الحسين مرضا فعادهما رسول اللّه (ص) في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي و فاطمة و فضة جارية لهما إن برءا مما بهما ان يصوموا ثلاثة أيام فشفيا و ما معهم شي‏ء. فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعا و اختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد! مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم اللّه من موائد الجنة فآثروه و باتوا لم يذوقوا إلا الماء و أصبحوا صياما، فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، و وقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن و الحسين و أقبلوا الى رسول اللّه (ص) فلما أبصرهم و هم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها و غارت عيناها فساءه ذلك فنزل جبرئيل و قال: خذها يا محمد هناك اللّه في أهل بيتك فأقرأه السورة؛
 حسنين علیهماالسلام بيمار شدند، پيامبر صلى‌اللّه‌علیه‌وآله با جمعى از مردم به عيادت آنان آمدند، برخى پیشنهاد کردند یا ابالحسن چه خوب است براى شفاى فرزندانت نذرى بنمائى، آنگاه على علیه‌السلام و فاطمه سلام‌اللّه‌علیها و فضه (که جاریه آنها بود) نذر کردند که اگر حسنين علیهماالسلام شفا يافتند سه روز روزه بگيرند. هنگامى که حسنين علیهماالسلام سلامتى خود را باز يافتند، در خانه على علیه‌السلام چيزى براى افطار موجود نبود، لذا امیرالمؤمنین سلام‌اللّه‌علیه از شمعون یهودى خيبرى سه صاع جو وام گرفت، و فاطمه سلام‌اللّه‌علیها از يک صاع آن پنج قرص نان پخت و در سفره افطار نهاد، هنگامى که آماده افطار شدند، نداى سائلى برخاست: سلام بر شما اى خاندان محمد، مسکینى از مساکین مسلمین بر در خانه شما آمده است، اطعام کنید، خدا از مائده‌هاى بهشتى شما را روزى فرماید. خاندان وحى نان افطار خود را ایثار کردند، و فضه نیز از آنان تبعیت نمود و همگى شب را بدون غذا صبح کردند و جز آب چیز دیگرى به کامشان نرسید. فرداى آن شب را نیز روزه گرفتند، و چون شب فرا رسید و نان افطارشان در سفره نهاده شد، یتیمى بر در خانه آمد و باز، به همان ترتیب همگى غذاى خود را به آن یتیم ایثار کردند. روز سوم، اسیرى از راه رسید و مطالبه طعام کرد، بار سوم نیز آنچه در سفره بود (قبل از افطار) از طرف خاندان پیامبر به آن اسیر ایثار شد. صبح روز چهارم، على سلام‌اللّه‌علیه دست حسنين علیهماالسلام را گرفت و به سوى رسول خدا صلى‌اللّه‌علیه‌وآله روان گرديدند، پيامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله هنگامى که چشمش به حسنين علیهم‌السلام افتاد که همانند مرغکان از شدت گرسنگى مى‌لرزيدند، فرمود: چه سخت است براى من که شما را به این حال مى‌بینم، رسول خدا صلى‌اللّه‌علیه‌وآله فورا از جاى برخاست و همراه آنان به خانه حضرت زهرا سلام‌اللّه‌علیها آمد، و او را در محراب عبادتش مشاهده فرمود، اما چه مشاهده‌اى، از شدت گرسنگى بطن مبارکش به پشت چسبیده، و چشمهایش در گودى نشسته بود... از اين منظره پيامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله آزرده خاطر گرديد، در آن هنگام جبرئیل فرود آمد و چنین گفت: بگير یا محمد، مبارک باد بر تو این خاندان تو و سپس سوره هل أتى را قرائت نمود.
وفاي به نذر و اخلاصي كه در اين آيه مشاهده مي شود كه بيان مي دارند فقط و فقط قصد ما رضاي خداي متعال است مقامي است بس بزرگ كه خداي متعال در اين آيه شريفه اهل بيت پيامبر را اين گونه ستوده است.
شايسته است به كلامي از آلوسي عالم اهل سنت اشاره اي داشته باشيم. وي در ذيل آيات بعدي سوره «هل اتي» در تمجيد حضرت زهرا بيان لطيفي دارد مي گويد: و من اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين و إنما صرح عز و جل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول و قرة عين الرسول‏؛
 از لطايف كلام اين است كه خداي متعال در برشمردن نعمتها نامي از  حورالعين به ميان نمي آورد و تنها به «ولدان مخلدون» اشاره نموده است و اين نيست مگر به خاطر رعايت احترام حضرت زهرا و نور چشم پيامبر.

7. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولا؛
 ما آن امانت را بر آسمانها و زمين و كوه‏ها عرضه كرديم، پس آنها از تحمل آن امتناع كردند، و ترسيدند، و انسان آن را حمل كرد، چون انسان ستم پيشه و جاهل بود.
امانتي كه در اين آيه شريفه بدان اشاره شده است همان امانت ولايت پيامبر اکرم صلى‌اللّه‌علیه‌وآله، امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه و حسنين و ائمه بعد از آنان علیهم‌السلام مى‌باشد. از اين آيه نيز مي توان ولايت داشتن حضرت زهرا را استفاده نمود.

در روايتي از امام صادق عليه السلام مي خوانيم: ان اللّه تبارک و تعالى خلق الارواح قبل الاجساد بالفى عام فجعل اعلاها و اشرفها ارواح محمد و على و فاطمة والحسن والحسین و الائمة بعد هم صلوات‌اللّه‌علیهم فعرضها على السماوات و الارض و الجبال، فغشیها نورهم، فقال اللّه تبارک و تعالى للسماوات و الارض و الجبال: هولا احبائى و اولیائى و حججى على خلقى و ائمة بریتى ما خلقت خلقا احب الى منهم، و لمن تولاهم خلقت جنتى، و لمن خالفهم و عاداهم خلقت نارى ...، فولایتهم امانة عند خلقى، فايکم يحملها باثقالها و يدعیها لنفسه دون خيرتى؟ فابت السماوات و الارض و الجبال ان یحملنها و اشفقن من ادعاء منزلتها و تمنى محلها من عظمة ربها، فلما اسکن اللّه عزوجل آدم و زوجته الجنة قال لهما: کلا منها رغدا حیث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فنظرا الى منزلة محمد و على و فاطمة والحسن والحسین و الائمة بعدهم فوجداها اشرف منازل اهل الجنة فقالا: یا ربنا لمن هذه المنزلة؟ فقال اللّه جل جلاله: ارفعا روِوسکما الى ساق عرشى، فرفعا روِوسهما فوجدا اسم محمد، و على، و فاطمة، والحسن والحسین و الائمة صلوات‌اللّه‌علیهم مکتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبار جل جلاله، فقالا: یا ربنا ما اکرم اهل هذه المنزلة علیک! و ما احبهم الیک! و ما اشرفهم لدیک! فقال اللّه جل جلاله: لولاهم ما خلقتکما، هولاء خزنة علمى و امنائى على سرى؛
 خداى‌تعالى ارواح را دو هزار سال قبل از خلقت بدنها آفرید، و از اولین و آخرین، از آدم ابوالبشر تا روز قیامت، شریف‌ترین، و برترین روح‌ها، ارواح محمد، على، فاطمه و حسنين و ائمه نه‌گانه از نسل حسين بن على یعنى چهارده معصوم علیهم‌السلام هستند که خداى تعالى آنان را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرضه کرد، نور چهارده معصوم همه جا را فرا گرفت و جهانگیر شد، آنگاه از جانب حق تبارک و تعالى خطاب آمد که اینانند دوستان و اولیاء من، و اینها هستند حجت‌هاى من بر همه مخلوقات من. (لذا حضرت صديقه سلام‌اللّه‌علیها، حجت‌اللّه و ولیة‌اللّه است به نص خود حضرت احدیت جلت عظمته هیچ یک از آفریدگانم نزد من محبوبتر از آنان نیست، بهشتم را براى دوستان آنها، و آتش دوزخم را براى مخالفین و اذیت‌کنندگان آنان آفریده‌ام، پس ولایتشان امانت من است در نزد مخلوقاتم ... به جز این برگزیدگان من، آیا کیست که بتواند این بار امانت را با تمام سنگینش بر دوش کشد و یا مدعى این مقام باشد؟.... هنگامى که خداى عزوجل آدم و همسرش حوا را در بهشت ساکن گردانيد و آنها به مکان و منزلت چهارده معصوم صلوات‌اللّه‌علیهم نظر افکندند و مشاهده کردند که مقامات آنان اشرف منازل اهل بهشت است، عرض کردند: پروردگارا، این مقام والاى چه کسانى است؟ خطاب آمد که سر بلند کنید و به ساق عرش من نظر افکنید. آدم و حوا، هنگامى که سر به سوى عرش الهى بلند کردند، مشاهده کردند که نام محمد، على، فاطمه، حسن، و حسین و ائمه بعد از آنها با خط نور از جانب خداى جبار بر ساق عرش نوشته شده است، عرض کردند: پروردگارا، این چه کرامتى است که به این چهارده تن داده‌اى، و این چه مقام و منزلتى است که به آنان عطا فرموده‌اى؟ خدایا، سبب چيست که اين موجودات در نزد تو شریف‌ترین و محبوب‌ترين مخلوقاتند؟ خداى عزوجل فرمود: یا آدم، اگر این چهارده تن نبودند تو و همسرت را نمى‌آفریدم، اینان خزانه‌داران علم من و امینان اسرار من هستند.
بنابراین حضرت زهراء سلام‌اللّه‌علیها بنابر اين آيه شريفه يکى از امانت‌داران اسرار خدائى است.
8. وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُون‏؛
 و از آنان پيشوايانى كرديم، كه چون صبور بودند و به آيه‏هاى ما يقين داشتند، به فرمان ما هدايت مى‏كردند.
مقصود از پيشواياني كه هدايت امر را به عهده دارند بنابر روايات فرزندان فاطمه علیهاالسلام هستند. مفسران معتقدند كه اين آيه شريفه درباره آنان نازل گرديده است.

اين كه حضرت فرزندان حضرت زهرا سلام الله عليها عهده  دار هدايت  امر هستند نشانگر جايگاه و مقامي بس رفيع براي حضرت زهرا سلام الله عليها است كه از اين آيه شريفه مي توان اهميت آن را دريافت.

9. وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّه‏؛
 حق خويشاوند را بده‏.
در اين كه حضرت زهرا سلام الله عليها از «ذوی القربی» است شكي وجود ندارد. بنابر روايات مذكور پس از نزول اين آيه شريفه بود كه پيامبر گرامي اسلام، فدك را به حضرت زهرا بخشيدند. لما نزلت «و آت ذالقربي حقه» دعا رسول الله فاطمه فاعطاها فدكا؛
 زماني كه آيه فوق نازل شد پيامبر حضرت زهرا را خواست و فدك را به ايشان بخشيد. البته پيامبر گرامي اسلام بخشيدن فدك به فاطمه سلام الله عليها را امري الهي مي داند.

در اين آيه شريفه خداوند امر نموده است تا حق خويشاوند داده شود و پيامبر هم بنابر فرمايش خداي متعال اين كار را انجام داد.
10. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  فَصَلّ‏ِ لِرَبِّكَ وَ انحَْرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتر؛
 محققا ما به تو خير كثير (فاطمه ع) داديم پس به شكرانه‏اش براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن و بدان كه محققا شماتت‏گوى و دشمن تو ابتر و بلا عقب است.
پيامبر به سبب اين كه پسران خويش را از دست داده بودند و فرزند پسري برايشان نمانده بود و از طرفي عرف عرب انتشار نسل را به واسطه فرزند پسر مي دانستند. مجموع اين شرايط باعث شد تا عده اي زبان به شماتت خاتم رسولان باز كنند و ايشان را ابتر و بدون دنباله بنامند. اين گونه بود كه خداي متعال اين سوره شريفه را نازل فرمود و بشارت خير كثير به ايشان داد و از طرف ديگر دشمنان ايشان را ابتر خواند.

با توجه به مقابله كوثر و ابتر خواهيم فهميد كه مقصود از خير كثير، حضرت زهرا سلام الله عليها مي باشد كه خداوند به واسطه اين مولود مبارك هم نسل ايشان را استمرار داد و هم زبان شماتت دشمنانش را بست.
همچنين از پيامبر گرامي اسلام در جريان عروسي دختر گراميش نقل شده كه فرمودند: بارك اللّه عليكما و فيكما و اسعد جدّكما و اخرج منكما الكثير الطّيّب؛
 خداوند مبارك كند بر شما و نيك باد و از نسل شما فرزندان پاكيزه بسيار بيرون آورد.
فخر رازي در ضمن برشمردن معاني كوثر مي گويد: القول الثالث: الكوثر أولاده قالوا: لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت، ثم العالم ممتلئ منهم، و لم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام و النفس الزكية و أمثالهم‏؛
 قول سوم اين است كه كوثر اولاد ايشان هستند زيرا اين سوره در رد كساني نازل شده كه از ايشان به سبب نداشتن اولاد عيبجويي مي كردند. پس معنا اين گونه خواهد بود كه خداوند نسلي به ايشان خواهد داد كه تا همه زمانها باقي خواهد ماند. بنگر كه چه بسيار از اهل بيت را كشته اند اما دوباره عالم پر از آنان گرديده است و اين در حالي است كه احدي از بني اميه كه قابل اعتنا باشند نمانده است. در عين حال بنگر كه چه بزرگاني از علما در بين اين فرزندان يافت مي شوند به مانند باقر و صادق و كاظم و رضا كه سلام خدا بر ايشان باد و نفس زكيه و امثال اين فرزندان.
با توجه به مطالب مذكور مي توان مقام حضرت زهرا و جايگاه ايشان را به خوبي از اين سوره دريافت.
11. اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ ٍ فيها مِصْباحٌ المصباح في‏ زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّي؛
 خدا نور آسمانها و زمين است نور او همچون محفظه‏اى است كه در آن چراغى باشد آن چراغ در شيشه‏اى، شيشه‏اى كه گويى ستاره‏اى است درخشان‏.
طبق برخي از نقلها مراد از «مشکوة»، حضرت زهرا سلام الله عليها
 و طبق برخي ديگر از نقلها مراد از «كوكب دري»
 به ايشان تأويل شده است.

12. إِنَّا أَنْزَلْناهُ في‏ لَيْلَةِ الْقَدْر؛
 ما اين قرآن عظيم الشان را (كه رحمت واسع و حكمت جامع است) در شب قدر نازل كرديم‏.
در روايات آمده است كه: الليلة فاطمة و القدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر؛
 مراد از «الليله» فاطمه است و مراد از قدر «خداست» پس هر كس فاطمه را چنان كه حق اوست بشناسد ليله القدر را درك كرده است.

در ادامه اين مطلب ذيل تفسير آيه « تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها» نيز نقل شده كه: و الروح القدس هي فاطمة ع؛
 مراد از روح القدس در اين آيه حضرت زهرا سلام الله عليها مي باشد.

13. إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُورا؛
 و نيكوكاران عالم (كه حضرت على و فاطمه و حسن و حسين ع و شيعيانشان به اجماع خاصه و اخبار عامه مقصودند) در بهشت از شرابى نوشند كه طبعش (در لطف و رنگ و بوى) كافور است‏.
عموم شيعيان و اماميّه و اهل سنّت روايت كرده‏اند كه آياتى از اين سوره «آيه إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ ...» در باره على عليه السّلام و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام و كنيز آنان (فضّه) نازل شده است.

بنابراين مراد از ابرار، على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السّلام است. و آيه مزبور و آيات بعد از آن متعيّن است كه در باره آنها نازل شده. و نيز اجماع و اتّفاق كلّ است كه ايشان ابرار هستند ولى غير ايشان مورد خلاف است.

14. يُوفُونَ بِالنَّذْر؛
 كه آن بندگان، نيكو به عهد و نذر خود وفا مى‏كنند.
در تفاسير ذيل اين آيات آمده است كه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ يعني عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و جاريتهم فضة؛ مقصود از كساني كه در اين آيه شريفه به سبب وفاي به نذر معرفي شده اند على و فاطمه و حسن و حسين و كنيزشان فضه مي باشد كه به نذر خود وفا كردند.

15. وَ الَّتي‏ أَحْصَنَتْ فَرْجَها؛
و آن زن كه عفت خويش نگه داشت‏.
در روايات آمده است كه: ان فاطمه احصنت فرجها فحرم الله ذريتها علي النار؛
 آن كسي كه عفت خويش را حفظ نمود فاطمه است و خداوند آتش جهنم را بر ذريه ايشان حرام گردانيده است.
البته مسلم است كه مقصود از فرزندان، ائمه معصومين مي باشند.

16. وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‏؛
 و پروردگارت به زودى عطايى مى‏كند كه راضى شوى‏.
در روايات آمده است: دخل رسول الله ص على فاطمة- و هي تطحن بالرحى و عليها كساء من حلة الإبل- فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تعجلي- فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا- فأنزل الله «وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‏»؛
 روزى رسول خدا (ص) بر على و فاطمه وارد شد، ديد فاطمه مشغول دستاس كردن است، در حالى كه به جاى لباس، حله شتر بر خود افكنده، همين كه چشمش به او افتاد فرمود: يا فاطمه بشتاب و تلخى دنيا را بچش، براى فردا و نعيم آخرتش، دنبال اين جريان بود كه آيه" وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى‏" نازل شد.
17. وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة؛
 و مهاجرين را بر خود مقدم مى‏دارند هر چند كه خود نيز محتاج باشند.
اين آيه درباره على و فاطمة و حسن و حسين عليهم السلام نازل شده است.

همچنين در روايات آمده است: إن رجلا جاء إلى النبي ص فشكا إليه الجوع فبعث رسول الله ص إلى بيوت أزواجه فقلن ما عندنا إلا الماء فقال ع من لهذا الرجل الليلة فقال علي بن أبي طالب ع أنا يا رسول الله فأتى إلى فاطمة ع فأعلمها فقالت ما عندنا إلا قوت الصبية و لكنا نؤثر به ضيفنا فقال علي ع نومي الصبية و أطفئي السراج فلما أصبح غدا على رسول الله ص فنزلت هذه الآية وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون‏؛
 مردی خدمت پیامبر آمد و از گرسنگی خود شکایت کرد. وقتی پیامبر دید چیزی در خانه همسرانش جز آب نیست، فرمود: کیست امشب او را میهمان کند؟ علی گفت: من ای رسول خدا! سپس به‌سوی فاطمه(س) رفت و جریان را با او در میان گذاشت و فاطمه(س) فرمود: چیزی جز خوراک بچه‌ها نزد ما نیست، ولی ما میهمان را بر خود مقدم می‌داریم. پس علی گفت: بچه‌ها را بخوابان و من چراغ را برای میهمان روشن می‌نمایم. پس چنین کرد و میهمان خوراک خورد‌. پس از آنکه از میهمان پذیرایی فرمودند، در بامداد، خداوند این آیه را درباره آنان نازل فرمود:«و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة».
18. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقين‏؛
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از خدا بترسيد و قرين راستگويان باشيد.
از پيامبر گرامي اسلام از «صادقين» در اين آيه پرسيده شد حضرتش فرمودند: «هم علي و فاطمة و الحسن و الحسين و ذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة؛
 مراد از صادقين، علي و فاطمه و حسن و حسين و ذريه ايشان كه پاكيزه هستند مي باشند.

در روايتي ديگر از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه حضرت فرمودند: وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قال: «مع آل محمد (صلى الله عليه و آله)»؛
 با راستگويان باشيد يعني با آل محمد باشيد.
در اين آيه نيز به خوبي شأن و جايگاه حضرت زهرا سلام الله عليها قابل استفاده است.
19. أُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى‏ رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً؛
 آنهايى كه كفار به خدائيشان مى‏خوانند و خدا را مى‏خوانند و همه در جستجوى راهى به سوى پروردگار خويشند تا كدام منزلتى نزديك‏تر به دست آورند به رحمت او اميدوار و از عذاب او ترسانند كه عذاب پروردگارت لازم الاحترام است‏.
در روايات آمده است كه مقصود از «أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى‏ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ»، پيامبر و علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام است.

با توجه به رواياتي كه در سابق نيز بيان شد مي توان دريافت كه حضرت زهرا سلام الله عليها وسيله تقرب به خدا هستند.
20. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُون‏؛
 من هم امروز جزاى صبر بر آزار و سخريه شما را به آن بندگان پاك خود خواهم داد و آنها امروز سعادتمند و رستگاران عالمند.
در روايات آمده است: يعني صبر علي بن أبي طالب و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) في الدنيا على الطاعات، و على الجوع، و على الفقر، و صبروا على البلاء لله في الدنيا، إنهم هم الفائزون؛
 منظور، علی‌بن‌ ابیطالب، فاطمه، حسن و حسین عليهم السلام است که در دنیا بر طاعات و بر گرسنگی و تنگدستی بردبار بودند و به سبب آنچه بر ترک گناه و بر بلا در دنیا صبر نمودند، رستگارانند.
21. وُجُوهٌ يَوْمَئذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَة؛
 در آن روز چهره‏ها دو جورند چهره‏هايى نورانى خندان و خوشحال‏.
از انس بن مالك گفت نقل شده كه از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از قول خداى تعالى «وجوه يومئذ مسفره» پرسيدم فرمودند: اى انس آن چهره‏ها چهره ما فرزندان عبد المطّلب من و على و حمزه و جعفر و حسن و حسين، و فاطمه هستيم .

22. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم‏؛
 ما را بسوى صراط مستقيم هدايت فرما.
در روايات آمده است كه مراد از صراط، صراط محمد و اهل بيت ايشان است.

از اين آيه نيز به خوبي مقام و جايگاه حضرت زهرا سلام الله عليها قابل برداشت است.
23. إِنَّا أَنْزَلْناهُ في‏ لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرين‏؛
 كه ما آن را در شبى مبارك نازل كرديم، چون از آغاز خلقت همواره سنت ما بر انذار خلق جريان داشته است‏.
بنابر روايات ، مراد از «لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ» حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها است.

البته از آيات ديگري نيز مي توان به جايگاه حضرت زهرا سلام الله عليها استفاده نمود كه اين مقدار پاسخ، كافي به نظر مي رسد.
� . در قرآن آياتي وجود دارد كه سبب نزول آنها حضرت زهرا است و برخي ديگر در شأن آن حضرت نازل شده است. البته آياتي ديگر وجود دارد كه حضرت زهرا مصداقي از آن مي باشد و برخي آيات نيز به گونه تفسير باطني بر حضرتش قابل انطباق مي باشند.


� . سوره احزاب (33) آيه 33.


� . الدر المنثور في تفسير المأثور،ج‏5، ص 199.


� . شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏2، ص 41 به نقل از مجمع الزوائد هيثمي، ج 9، ص 169.


� . الميزان، ج 16، ص 318؛ الدرالمنثور، ج 5، ص 199.


� . أسباب نزول القرآن (الواحدي)، ص 368، تفسير جوامع الجامع، ج 3، ص 314.


� . حاکم نیشابوری، المستدرک، ج3، ص148؛ وي اين حديث را صحيح السند مي داند.


� . سوره آل عمران (2) آيه 61.


� . صحيح مسلم، ج 7، ص 121؛ سنن ترمذي، ج 4، ص 294؛ مستدرك حاكم، ج 3، ص 150.


� . طبری، جامع البیان، ج3، ص301؛ سیوطی، همان، ج2، ص233.


� . لا دلیل اقوی من هذا علی فضل اصحاب الکساء و هم علی و فاطمه(س) و الحسنان؛ الکشاف، ج1، ص193.


� . سوره بقره (2) آيه 37.


� . الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏1، ص 61؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏1، ص 100.


� . سوره بقره (2) آيه 124.


� . تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب،ج‏1، ص 383؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص 378؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 82. در ادامه روايت مذكور از حضرت درباره «اتمهن» پرسيده شد كه حضرت فرمودند: یعنى نام نه امام دیگر از اولاد حسین بن على علیهما‌السلام تا قائم آل محمد علیه‌السلام را به پنج تن محلق نمود لذا کلماتى که حضرت ابراهیم به وسیله آنها آزموده شد، جامع‌تر، بالاتر، عالى‌تر، از کلماتى است که حضرت آدم علیه‌السلام فرا گرفت.


� .البرهان في تفسير القرآن، ج‏3، ص 678.


� . سوره شوري (42) آيه 23.


� . مجمع الزوائد، هيثمي، ج 7، ص 103؛ معجم الكبير، طبراني، ج 3، ص 47؛ شواهد التنزيل، حاكم حسكاني، ج 2، ص 196؛ مطالب السئول في مناقب آل الرسول، محمد بن طلحه شافعي، ص 43؛ ينابيع المودة، قندوزي، ج 2، ص 120.


� . سوره انسان (76) آيه 9-8.


� . تفسير رازي، ج 30، ص 244؛ تفسير بيضاوي، ج 5، ص 428؛ تفسير آلوسي، ج 29، ص 157؛ مجمع البحرين طريحي، ج 4، ص 528؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏4، ص 670؛ الميزان في تفسير القرآن، ج‏20، ص 132.





� . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج‏15، ص 174.


� . سوره احزاب (33) آيه 72.


� . البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص 183؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏10، ص450؛ تفسير نور الثقلين، ج‏2، ص 12.





� . سوره سجده (32) آيه 24.


� . تفسير فرات كوفي، ص 329؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 583؛ البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص 402؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 323  ؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏10، ص 306. 


� . سوره اسراء (17) آيه 26.


� . الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏4، ص 177؛ شواهد التنزيل، حاكم حسكاني، ج 1، ص 439؛ بحارالانوار، ج 29، ص 120؛ تفسير عياشي، ج 2، ص 287.


� . سوره كوثر (108) آيات 3-1.


� . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏10، ص 838؛ الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج‏10، ص 307؛ فتح القدير، ج‏5، ص 617؛ الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏6، ص 401.


� . بحارالانوار، ج 43، ص 112؛ الاحتجاج، ج 1، ص 171؛ ينابيع الموده، قندوزي، ج 2، ص 62؛ روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‏14، ص 270.


� . مفاتيح الغيب، ج‏32، ص 313.


� . سوره نور (24) آيه 35.


� . البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص 67؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 358؛ تفسير القمي، ج‏2، ص 103.


� . «فاطمة كوكب دري من [بين‏] نساء العالمين». تفسير فرات الكوفي، ص 282؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏9، ص 308.


� . سوره قدر (97) آيه 1.


� . تفسير فرات الكوفي، ص 582.


� . همان.


� . سوره انسان (76) آيه 5.


� . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏10، ص 611؛ ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏26، ص 142.





� . إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن، ص 584 ؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 724  ؛ تفسير فرات الكوفي، ص 544؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏10، ص 616؛ ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏26، ص 157.


� . سوره انسان (76) آيه 7.


� و البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص 551؛ البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن، ص 579؛ ترجمه الميزان، ج‏20، ص 219.


� . سوره انبيا (21) آيه 91.


� . المستدرك، حاكم نيشابوري، ج 3، ص 152؛ الجامع الصغير، سيوطي، ج 1، ص 352؛ كنز العمال، متقي هندي، ج 12، ص 108؛ ميزان الاعتدال، ذهبي، ج 3، ص 217؛ لسان الميزان، ابن حجر، ج 4، ص 322؛ كشف الغمه، ج 2، ص 96؛ ينابيع الموده، قندوزي، ج 2، ص 320.


� . معاني الاخبار، شيخ صدوق، ص 106؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 8، ص 252.


� . سوره ضحي (93) آيه 5.


� . الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏6، ص 361؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، ج‏15، ص 379 ؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏2، ص 445 ؛ البرهان في تفسير القرآن، ج‏5، ص 682؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 783 ؛ ترجمه الميزان، ج‏20، ص 526؛ بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام ، ص 155.


� . سوره حشر (59) آيه 9.


� . الميزان في تفسير القرآن، ج‏20، ص 312؛ ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏24، ص 322؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏2، ص 332.


� . مستدرك حاكم، ج 4، ص 130؛ شواهد التنزيل، ج 2، ص 331؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص 654.


� . سوره توبه (9) آيه 119.


� . البرهان في تفسير القرآن، ج‏2، ص 865 .


� . تأويل الآيات الظاهرة، ص 218 ؛ ترجمه جوامع الجامع، ج‏3، ص 30؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏1، ص 342؛ البرهان في تفسير القرآن، ج‏2، ص 865 .


� . سوره اسراء (17) آيه 57.


� . شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏1، ص 446؛ الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج‏8، ص 335.


� . سوره مؤمنون (23) آيه 111.


� . البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص 40؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏1، ص 531؛ القرآن و فضائل أهل البيت، ص 349.


� . سوره عبس (80) آيه 39-38.


� . ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏26، ص 316؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏2، ص 423؛ القرآن و فضائل أهل البيت، ص 585.


� . سوره حمد (1) آيه 6.


� . «صراط محمد (ص) و اهل بيته»؛ آلاء الرحمن في تفسير القرآن، ج‏1، ص 63؛ البرهان في تفسير القرآن، ج‏1، ص 117؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج‏1، ص 74؛ الكشف و البيان عن تفسير القرآن، ج‏1، ص 120.


� . سوره دخان (44) آيه 3.


� . تأويل الآيات الظاهرة، ص 556؛ تفسير شريف لاهيجي، ج‏4، ص 102 .
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